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  چكيده
ها كه در طـول   اين نام. ي از واژگان هستندبزرگ ةهاي جغرافيايي مجموع نام 
هـا از   بررسي جاينام. شوند ناميده مي) Toponym(اند، جاينام  ها پديد آمده قرن

تواند در آشكار سـاختن بسـياري از حقـايق تـاريخي      آن روي اهميت دارد كه مي
. اثري از آنها به جاي نمانده اسـت پژوهشـگران را يـاري دهـد     ،پنهان كه جز نام

 ةتغييراتي هستند كه در حـوز  ةزباني در معرض هم هاي ها به عنوان واحد نامجاي
هـاي   شـود بـر پايـه روش    مـي   هـا كوشـيده   در بررسي جاينـام . دهد زبان روي مي

تطبيقي و با توجه به اطلاعات تاريخي و جغرافيايي مربـوط   -شناسيِ تاريخي زبان
  . شود عرضهشناسي جامعي از اين واژگان  ها، ريشه به مكان

» آدراپانـا «و » نهاونـد «شناختي دو جاينام  ريشه-اين مقاله به بررسي تاريخي
ارتبـاط ميـان    ةنتيجه اين بررسـي نشـان دهنـد   . در استان همدان پرداخته است

هـاي   جاينام باستاني نسا و نام شهر نهاوند و كمك به آشكار شدن مكـانِ جاينـام  
شناسـي و   كـه از ديـدگاه باسـتان    باستاني نسا و آدراپانا در سـرزمين مـاد اسـت   

  .جغرافياي تاريخي نيز اهميت دارد
  

شناسي تاريخي، نهاوند، آدراپانا، نسا،  شناسي، جاينام، زبان ريشه: كليدي هاي هواژ
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  مقدمه
هاي استان همدان  در اين مقاله كوشش شده است براي دوجاينام از جاينام

شده است، اين است  جاينام از استان همدان بررسي علت اينكه دو. ي شودشناس  ريشه
كه نويسنده در اين حوزه به فعاليت پرداخته و اين شروع كاري براي پرداختن به ساير 

از سوي ديگر همدان تختگاه مادها، بنيانگذاران نخستين دولت . است هاي ايران جاينام
ت كه پيش و پس از مادها و هاي تمدن ايران اس ترين حوزه ايراني در غرب ايران از كهن

هاي هخامنشي، اشكاني، ساساني و اسلامي تا سده نوزدهم ميلادي همواره  نيز در دوره
 ةهمچنين بخشي از آنچه تاكنون دربار. از مهمترين مناطق راهبردي ايران بوده است

هاي ايران به دست داده شده است، غير علمي و در بسياري موارد  شناسي جاينام ريشه
اه با تعصبات گوناگون بوده است، اين مقاله بر آن است تا با رويكردي نوين به همر

اي براي  شناسي عالمانه شناختي و تاريخي، ريشه شناسي، بر پايه منابع معتبر زبان جاينام
اين  ةهاي تاريخي دربار از اين روي نخست مهمترين گزارش. اين دو جاينام مطرح كند

تطبيقي  -شناسي تاريخي هاي زبان سپس با استفاده از روشدو جاينام گردآوري شده و 
اي براي اين دو جاينام به  شناسي اي، ريشه هاي گوناگون منطقه و نيز با توجه به ويژگي

  .دست داده شده است
  
  تعريف جاينام و جاينام شناسي) 1

. مهاي جغرافيايي بخشي از اطلاعاتي هستند كه ما هر روز با آن سـر و كـار داري ـ   نام
پردازد  هاي جغرافيايي مي علمي كه به بررسي نام. اند ها پديد آمده ها در طول قرن اين نام

سـازد   شناسي آشكار مـي  ويژه زبان ههاي آنها را از ديدگاه تاريخي، جغرافيايي و ب و ويژگي
يوناني است كه از  ةاي با ريش توپونيم واژه). 137: 1381ترقي اوغاز،(نام دارد  1توپونيمي

تشـكيل شـده اسـت    » نام«به معني  onomaو » مكان، جاي«به معني  topoو بخش د
)Oxford Dictionary, 2004 .(وسـيله متقـدمان ايـن علـم در ايـران، واژه معـادل        به
 ةمركب به لحاظ ساخت، اضـاف  ةاين واژ .برگزيده شده است Toponymبراي » جاينام«

                                                 
1. toponymy 
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نيز برابر توپـونيمي بـه كـار    » شناسي مجاينا«. است» نامِ جاي«مقلوب از تركيب اضافي 
يعنـي تجزيـه و تحليـل نـام     ) هـاي جغرافيـايي   علمي نام ةتسمي وجه(توپونيمي . رود مي

شناختي و اثبات معاني آنها با ذكـر دلايـل و مـدارك     هاي گوناگون زبان ها از جنبه مكان
  ).4و 2: 1385 شارق،( است استوار و غير مشكوك

  
  )                                                                    تاريخي(شناسي  و زبانرابطه جاينام شناسي ) 2

اين واژه نام يـك مكـان   . است و بنابراين مقوله اي زباني است» واژه«هر جاينام يك 
علـم تبيـين نظـام    (علـم آنوماسـتيك    ةشناسـي را از محـدود   شناسان، جاينام زبان. است

هاي جغرافيايي از ديدگاه جغرافيا،  كنند، چراكه اين علم به بررسي نام جدا مي) نامگذاري
هـا را تنهـا از ديـدگاه     ، نـام 1پـردازد در صـورتيكه آنوماسـتيك    شناسـي مـي   تاريخ و زبان

  ).53-49: 1380رفاهي،(كند  شناسي بررسي مي زبان
اسـت   شناسـي  شناسي ستون اصلي جاينام د كه زبانكرتوان ادعا  هيچ ترديدي ميبي

هـا را   جاينام). 11: 1385شارق،( شود كه البته با همراهي علوم جغرافيا و تاريخ كامل مي
بررسـي كـرد،   ) در زمـاني و هـم زمـاني    ةمطالع ـ(توان در چند مقطع زماني مختلف  مي

نقطه آغـاز چنـين مبحثـي    . شناسي تاريخي است در زماني آن، موضوع علم زبان ةمطالع
ايـن تغييـرات   . شود در طول زمان، پيوسته دچار دگرگوني مياين واقعيت است كه زبان 

اي كاملاً تصادفي و اتفاقي رخ نمي دهند بلكه تابع الگوهـايي هسـتند كـه     زباني به شيوه
  .گذاري صوري بيان كرد گرفتن نشانه كار توان آنها را با به مي

آنچـه  . هـد د ها را تشكيل مـي  جاينام ةشناسي بخش مهمي از كار پژوهش دربار ريشه
شناسـي   خطر اصلي در ريشه. شناسي است شود نيز بخشي از ريشه تسميه ناميده مي وجه

شناسـي ماننـد    جكسـون، ريشـه   ةعاميانه است، چراكه بـه عقيـد   شناسي ها، ريشه جاينام
شـناس بايـد    شواهد اغلب نسبي است يا اصلاً موجود نيست و ريشه. شناسي است باستان

پيوسـته  . از شواهد موجود استفاده كنـد، اگرچـه ناكـافي باشـد    آگاهانه تصميم بگيرد تا 
واژه را نيازمنـد بررسـي مجـدد     ةشواهد جديدي كشف مي شود و تـاريخِ شـناخته شـد   

پس از ريشه شناسي جاينام، تمامي اطلاعات بدست . (Jackson, 2002:117)سازد  مي
در فرهنـگ  آمده و دسته بندي شـده را مـي تـوان بـه صـورت مـدخل هـايي واژگـاني         

                                                 
1 Onomastic 
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ت كه زبان فارسي از ايـن نظـر نيـز دچـار     بايد گف. ها گردآوري كرد شناسي جاينام ريشه
 ).126: 1383بختياري،(كمبود است 

 
  نهاوند) 3
  تاريخچه) 1-3

هاي باستانشناسي در منطقه نهاوند نمايانگر اسـتقرار انسـان در ايـن منطقـه      گزارش
كيلومتري جنوب غربي نهاونـد،   16در  هاي تپه گيان در كاوش. پيش از دوره آهن است

بازشـناخته شـده اسـت    . م.پنج دوره فرهنگي از پايان هزاره چهارم تا آغاز هـزاره اول ق 
ــي،55 و 50 :1383گيرشــمن،( ــه نحــوي) 66: 1381؛ طلائ ــر دوره   ب ــاهراً سراس ــه ظ ك

  ).117: 1381هول،(توان تشخيص داد  روستانشيني جديد را در گيان مي
هاي تـاريخي حـاكي از بنـاي ايـن شـهر بـا نـام اوليـه          ترين گزارش با اين حال كهن

لائوديسـه  ). 261: 1383 گيرشـمن، (به وسيله سـلوكيان اسـت   ) Laodicea(لائوديسه 
يكي از هفتاد و پنج شهري بـود كـه بـه فرمـان سـلوكوس بـراي كـوچ اهـالي و اقامـت          

خـوس سـوم فرمـاني    آنتيو. م.ق 193در سال ). 54: 1381 بياني،(مقدونيان ساخته شد 
صادر كرد كه پرستش همسرش ملكه لائوديسـه را در معبـد آن محـل كـه بـه نـام وي       

اين فرمان كه بر تخته سنگي مرمرين نوشـته شـده   . كرد معروف شد، برقرار و مرسوم مي
  ).90: 1379 واندنبرگ،(بود از فراز تپه كنار شهر نهاوند يافته شده است 

انيان اطـلاع چنـداني در دسـت نيسـت امـا از وجـود       از اوضاع نهاوند در دوران اشـك 
و ذكر نام اين شهر در نقشه ايـران بطلميـوس   ) 55: 1381بياني،(ضرابخانه در اين شهر 

. توان به وجود و اهميت اين شهر در زمان اشكانيان پي بـرد  مي) 90: 1379 واندنبرگ،(
متگـاه اردوان پسـر اشـه    به گفته دينوري در روزگار ملوك الطوايفي شهر كهن نهاوند، اقا

 لسترنج،(اين اهميت در دوران ساسانيان نيز حفظ شد ). 66: 1386 دينوري،(بوده است 
و از ) 107: 1386ري، دينـو (گذرانـد   هـا را در نهاونـد مـي    هرمز تابسـتان ). 212: 1377

بـه گفتـه   ). 315: 1385 كمبريج،(ضرب شده در نهاوند در دست است  ةخسرو دوم سك
 كريستن سن،(بوده است ) در ماد(هاي نهاوند  اه دودمان قارن در نزديكيطبري نشستنگ

1374 :37.(  
 22يـا   21آخرين مقاومت متشكل ايرانيان برابر تازيان در نزديكـي نهاونـد در سـال    

زد و  اي بود كه ارتفاعات الونـد را دور مـي   هجري روي داد چرا كه نهاوند در جنوب جاده
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از اين روي براي آخرين سـنگر موضـع مناسـبي    . داد يوند ميحلوان را به ايران مركزي پ
اعراب پس از فتح نهاوند كه آنرا فتح الفتوح ناميدند، بخش سـفلاي ناحيـه   . شناخته شد

را مـاه البصـره خواندنـد كـه كرسـيش شـهر نهاونـد بـود         ) ولايت ماه اعـراب (ماد قديم 
خراجي كـه از ايـن ناحيـه     اين نام گذاري از آن روي بود كه). 23-21: 1385 كمبريج،(

گرفتند، اختصاص  المال مستمري مي شد به معاش كساني كه در بصره از بيت حاصل مي
بـه گفتـه بـلاذري نهاونـد در آغـاز از      ). 26: 1369 ؛ بهار،212: 1377لسترنج،(يافته بود 

فتوحات اهل كوفه بود و به روزگار معاويه به اهل بصره سـپرده شـد و پـس از آن بـدان     
نهاوند در پايان قرن سوم شهري آباد و خـرم از  ). 120: 1346 بلاذري،(البصره گفتند  ماه

) 142: 1368 جيهـاني، (جبال، در اقليم چهارم با دو مسجد جامع و درازاي نيم فرسنگ 
و در قرن چهارم هجري، شهري مهم و بازرگاني داراي دو شـهرك وابسـته و روسـتاهاي    

حيـه نهاونـد را از نـواحي وابسـته بـه همـدان، بـا        همچنـين نا . بسيار توصيف شده است
 20: 1385 ؛ مقدسـي، 103: 1345 حوقـل،  ابـن (اند  كشتزارهاي بزرگ زعفران ذكر كرده

 كمبـريج، (هـاي ضـربِ نهاونـد در دسـت اسـت       از خاندان عباسي و ابودلف، سكه). 22و
ونـد و  شـهر نها   از اين پس اندك روايات تاريخي، سرنوشت تـاريخي ). 324و321: 1385

ولايتش را همچنان همبسته با ديگـر شـهرهاي جبـال و بـه ويـژه شـهر همـدان نشـان         
هاي چهارم، پنجم و ششم هجري در دسـت امـراي بويـه،     كه در قرن دهند، به طوري مي

قتـل خواجـه نظـام الملـك بـه دسـت فـدائيان        . كردانِ حسنويه و سپس سلجوقيان بود
فتاد، در منزلي بـه نـام صـحنه در نزديكـي     هجري اتفاق ا 485اسماعيلي را كه در سال 

در قرن ششم نيز آنرا شـهري پـر نعمـت در    ). 444: 1378 جويني،(اند  نهاوند ذكر كرده
). 483: 1382 طوسـي همـداني،  (انـد   قهستان با انگور، كشمش و دوشاب فـراوان گفتـه  
ــد     ــتار كردن ــز كش ــد را ني ــردم نهاون ــولان م ــات،(مغ ــتم  ). 56: 1376 بي ــرن هش در ق

عشري گـزارش كـرده    مستوفي نهاوند را شهري بزرگ با مردمان كُرد شيعه اثني االلهحمد
است، چنانكه ولايت نهاوند داراي صد پاره ديه و سه ناحيه ملاير، حبقـوق و اسـفيدهان   

  ). 81: 1336 مستوفي،(بوده است 
 در آغاز دوران صفويه،. تيمور در گشودن نهاوند و ولايت لرِ كوچك، خود حضور يافت

آمـد و در    هـايي از ايـران بـود كـه بـه اشـغال عثمـاني درمـي         نهاوند نيز جـزو سـرزمين  
بــا ظهــور نادرشــاه، يكــي از . گرديــد قراردادهــاي صــلح نيــز دو بــار بــه عثمــاني الحــاق 
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 ).60-57: 1376بيات،(هاي سنگين تركان عثماني، در نهاوند رقم خورد  شكست
  وجه تسميه نهاوند در منابع مختلف) 2-3
تصــور » نــوح آونــد«پنداشــتند و اصــل نــام آن را  نهاونــد را از بناهــاي نــوح مــي -1
 شــده اســت كــه مخفــف آن نهاونــد "نــوح وضــع كــرد آن را"كردنــد، بــه معنــي  مــي

و حاء را به ها ) 273: 1371؛ قزويني،289: 1382 ، صوفي،483: 1382 همداني، طوسي(
  ).483: 1349 ابوالفداء،(بدل كردند 

اسـت و  » بنوهاونـد «قول حمزه نقل كرده كه نهاوند مختصـر شـده    ابن حوقل از -2
زياد و نهاوند به معني جايي است كه از زاد و ولد پر جمعيت اسـت و   بنوهاوند يعني خيرِ

: 1379 سـيدان، (اين به خاطر حاصلخيزي ناحيه ايست كه شهر در آن بنا گرديده است 
107.(  
بـوده كـه از   » وراحـل «هاي نوح بوده و نامش الصفا آمده كه نهاوند از بنا  ةضدر رو -3

  ).108: 1379 سيدان،(كثرت استعمال نهاوند شده است 
بـه  . به معني ظرف است» آوند«يعني شهر و » نه«. بوده است» نه آوند«اصل آن  -4

: 1379 نوبـان، (ساختند به شهر ظـرف معـروف شـد     علت آنكه ظروف خوب در آنجا مي
482 .(  
اوانـي يـا    بـه مفهـوم ظـرف و   » آوند«به معني شهر و » نه«از نهاوند مركب است  -5
  ).105: 1379 سيدان،(ساختند  يعني شهري كه در آن ظروف سفالي بسياري مي. سفال
داننـد، يعنـي شهرسـتان؛ چـه      مي» نه آوند«اصل  يعني شهر و نهاوند را در» نه« -6

هـت آن را  آونـد   چون آن شهر، عظيم بوده است، بـدين ج . به معني ظرف است» آوند«
  ).104: 1379 سيدان،(اند  شهرها گفته

اللغه اسامي امكنه گفتـه اسـت كـه در     نامه يا فقه ابراهيم دهگان در كتاب گزارش -7
چنانكه دماوند را آبـادي  . گويند مي» دما«و پشت سر را » نوآ«گويش لريِ محلي، جلو را 

اين نهاونـد بـه معنـي شـهر يـا ناحيـه       بنابر. اند در پشت و نهاوند را آباديِ در پيش گفته
به معنـي  » نهَا«كسروي نيز آنرا از ). 605: 1382 سيستاني، افشار(پيشين يا جلوتر است 

به معني نهادن و ايسـتادن دانسـته و گفتـه واژه نهاونـد بـه معنـي شـهر        » وند«پيش و 
شهري ايستاده در پيش رو است و در نامگذاري آن دوري و نزديكيش نسبت به جايي يا 

: 1382 افشـار سيسـتاني،  . (انـد  ميزان گرفته شده و آنچه نزديك بـوده را نهاونـد ناميـده   
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را به معنـي پـيش و فـرا روي    » نيها«يا » نهَا«اذكايي هم همين معني را آورده و ). 605
هاي ايراني دانسته است با ايـن احتمـال كـه در     را پسوند نسبت در زبان» وند«گفته اما 

ــ ــوده اســت   نامگــذاري نهاون ــه شــهر باســتاني همــدان در نظــر ب د وضــع آن نســبت ب
  ).113 :1380اذكايي،(

  واژه شناسي) 3-3
 Nâhâvand؛ گويش همداني Nâvan(d)؛ گويش محلي Nahâvandنهاوند، فارسي 

ــد   Nehâvandو  ــلامي نهاون ــابع اس ــوري،(؛ من ــاني،66: 1386دين ؛ 142: 1368؛ جيه
ــن ــل، ابـ ــداني، 103: 1345حوقـ ــي همـ ــزي،483: 1382؛ طوسـ ؛ 513: 1384؛ گرديـ

؛ 201: 1373؛ اصـطخري، 73: 1385؛ مقدسي،1948: 1375، طبري،47: 2536يعقوبي،
ــي، ــلاذري،273: 1371قزوينـ ــي)119: 1346؛ بـ ــابي   ، فارسـ ــه كتـ  nyh’wndميانـ

  .بوده است )27: 1382 عريان، .هاي ايران، نك شهرستان(
  :هاي ايران است پهلوي شهرستان ترين منبعي كه واژه نهاوند در آن آمده، رساله قديمي

andar māh ud kust ī Nihāwand ud war <ī> wahrām-āwand 
šahristān-ē wahrām ī yazdgirdān kard kē-šān wahrām gōr xwānd.   

آوند، وهـرام يزدگـردان كـه او را وهـرام گـور       در ماه و در كوست نهاوند و ورِ وهرام«
 .)188و 50: 1382 عريان،(» خوانند، شهرستاني ساخت

 تفضـلي، ( اسـت  تدوين نهايي اين رساله احتمالاً در قرن سوم هجري صـورت گرفتـه  
گـردد، اگرچـه    اما تدوين اوليه آن احتمالاً به اواخر دوره ساسـاني بـاز مـي   ) 265: 1376

در ايـن رسـاله از   ). 1366 تفضـلي، (تر تعلـق دارد   هاي بسيار قديمي مطالب آن به دوران
سخن رفتـه  » ور وهرام آوند«در » كوست نهاوند«در » ماه«در » ستانشهر«ساخت يك 

در اصطلاح جغرافيايي پهلوي به معنـي شـهر و مركـز ناحيـه اسـت      » شهرستان«. است
» مـاه / مـاي «مـاد قـديم را    ةتـرين ناحي ـ  غربـي ). Nyberg,2003:183؛ 1366تفضلي،(
)Māda>Māh (گفتند  مي)Marquart,1931:68 .( مـاه «ن ايالـت  در دوران ساسـانيا «

اگرچه ماركوات ). 268: 1377بارتولد،(متشكل از هر دو ناحيه اردلان و نهاوند بوده است 
ا نيبـرگ آنـرا    )Marquart,1931:15(ترجمـه كـرده اسـت    » درياچه«را » ور« ةواژ ، امـ
را اختصــاري از » آونــد وهــرام«و » قلعــه، دژ«بــه معنــي  -var 2درســتي از ريشــه  بــه

 :Nyberg,2003(گـور دانسـته اسـت     و معـرفّ بهـرام  ) معنـي قـوي   بـه (آماونـد   وهرام
بـه معنـي ناحيـه و    » كوسـت «و سرانجام آنكـه   )9-6: 1374آذرنوش،. و نك 201,203
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به معني ناحيه نهاوند » كوست نهاوند«و ) Nyberg,2003:121(بخش جغرافيايي است 
به وسيله بهرام گور، اما منظور از ساختن شهر ). Marquart,1931:68(ـ در ماه ـ است  

بوده است، زيرا همانگونـه كـه در   ) 161: 1377پيگولوسكايا،(نه بنيانگذاري، كه بازسازي 
تاريخچه اين شهر گفته شد، شهر نهاوند يكي از شهرهاي بنا شده بوسيله سلوكيان با نام 

هاي ضـرب ايـن    لائوديسه بوده و علامت اختصاري اين نام، حتي بعدها نيز بر روي سكه
گرچـه در برخـي مـوارد شـهرها پـس از      . شـده اسـت   شهر در دوران اشكانيان نيز ديده 

نام لائوديسه به نهاوند بايـد    اما تغيير) 1366تفضلي،(يافتند  بازسازي نام جديدي نيز مي
پيش از قرن دوم ميلادي اتفاق افتاده باشد، زيرا بطلميوس در قرن دوم ميلادي نام ايـن  

كـه نـه معـرف     )90: 1379وانـدنبرگ، (آورده اسـت   Niphauandaشهر را بـه صـورت   
  . لائوديسه، كه بيانگر نهاوند است

  شناسي ريشه) 4-3
تـوان از   را مـي   Nihāwandفارسـي ميانـه نهاونـد     با استفاده از روش بازسازي، واژه

به شمار  -vanta–و پسوند -NiӨā*، متشكل از ستاك  -NiӨāvanta*فارسي باستان 
  .آورد

*NiӨā-  احتمــالاً مــادي(بــا صــورت (Nisā-  در كتيبــه فارســي باســتان بيســتون
DB1:58) نك ، .(Kent,1956:194 ٔدر واژه Nisāya-،  معادل عيلاميNu-iš-šá-įa  و

  : به عنوان نام بخشي از ماد ذكر شده است Ni-is-sa-a-aاكدي 
Sikayauvatiš : nāmā : didā : Nisāya : nāmā : dahyāuš : Mādaiy : 

avadašim : avājanam 
» .نــام، در مــاد؛ آنجــا او را كشــتم Nisāyaنـام، ســرزميني   -Sikayahuvatiدژي «

(Kent,1956:118) 
ــتق از    ــام را مش ــن جاين ــايين« -niاي ــتايي   -sāyaو » پ ــه اوس ، -si- ،sayاز ريش

» دراز كشـيدن « -say*مـادر   ، ايرانـي »دراز كشـيدن « κεϊται، يونـاني  -�śسنسكريت 
)Bartholomae,1961:1085(   1 *، از ريشــــه هنــــد و اروپـــــايي �ei  
)Pokorny,1959:1675 (  ــي ــه معن ــاه «و ب ــتگاه، قرارگ ــته» زيس ــد  دانس  ,Kent(ان

بـراي سـاختن صـفت از     -vanta–پسوند ايراني باستان ). Schmitt,2008؛ 1953:194
صـفت ملكـي سـاخته     -NiӨā*از ستاك اسـمي   -vanta–در اينجا . رود اسم به كار مي

ــ ــت     . تاسـ ــه اسـ ــار رفتـ ــه كـ ــز بـ ــد نيـ ــبيه و ماننـ ــي شـ ــوند در معنـ ــن پسـ ايـ
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)Jackson,1891:226,235(  و)،اين نـام در رونوشـت نقشـه    ). 312: 1383ابوالقاسمي
ــورت       ــه ص ــيلادي ب ــرن دوم م ــوس در ق ــران بطلمي ــت   Niphauandaاي ــده اس آم

  ).90: 1379واندنبرگ،(
 hاي به  واكه ميان Өتبديل با  -NiӨāvanta*. ميانه، صورت فارسي باستان ةدر دور

)Skjærvø,2002:150 ( ــوند ــديل پسـ ــه   -vanta–و تبـ ــي ميانـ ــه فارسـ  wand–بـ
. تبـديل شـده اسـت     Nihāwandصـورت فارسـي ميانـه     بـه ) 328: 1383ابوالقاسمي،(

توان ناشي از همگوني پيشـرو   دگرگوني آوايي واژه نهاوند به صورت گويشي ناهاوند را مي
. نـك (توان بر اثر قياس  به صورت رسمي نهَاوند در دوره متأخر را مي و نيز تبديل نهاوند

  .دانست) 149و94: 1384آرلاتو،
تـرين   ايران بوده و يكـي از معـروف   ةنامِ چند جا و ناحي) -Nisā(جاينام باستاني نسا 

تـرين و   مـاد، معـروف  » اسـبان نسـاييِ  «از آنجـا كـه   . ها، ناحيه نسا در ماد بوده است آن
اند بنابراين نام نسايِ مادي به تكرار در منابع باسـتاني، از   ين اسبان باستان بودهتر چالاك

هـاي مورخـان    و كتـاب . م.ق 8هاي آشوري تيگلتَ پيلَسر سـوم در قـرن    جمله در كتيبه
همچنـين در سـتون دوم   . يوناني از جمله هرودوت، استرابو و ديگـران ذكـر شـده اسـت    

در  -Sikayuvatiش شاه بر گئوماته مغ و يارانش در دژ سپاه داريو ةكتيبه بيستون، غلب
  ). Schmitt,2008(در ماد ثبت شده است  -nisāya ةناحي

اشـميت بـا در نظـر    . نسا در ماد، نظرات مختلفي ارائه شده است ةيابي ناحي در مكان
نسـا را   ةائه شده پرداخته و سرانجام ناحيگرفتن همه روايات تاريخي به تحليل نظرات ار

گزارش ديودور سيسـيلي حكايـت از   ). Schmitt,2008(ر جنوب همدان دانسته است د
هـاي آزاد، عليـق    آن دارد كه نسا جايي بوده است ميان راه بيستون به همدان، با چراگاه

 سيسـيلي،  سديـودور (فراوان و اسبان بسيار كه اسكندر سي روز در آنجا اقامـت گُزيـد   
ناحيه نهاوند امـروزين در جنـوب همـدان رهنمـون      اين اطلاعات ما را به). 791: 1384

 شـرقي  جنـوب -غربـي  محصور ميان دو رشته كوه در امتداد شـمال   اي سازد كه ناحيه مي
. اش بـه جـاده همـدان ـ بيسـتون پيوسـته اسـت        تر شـمالي  كه از سمت كم ارتفاع است

رگ صراحت در جنـوب جـاده بـز   به را  Nishaïگيرشمن نيز دشت نسا يا سرزمين نيشا 
  ).110: 1383گيرشمن،(همدان و برابر با ناحيه گيان ذكر كرده است 

بنابراين ناحيه باستاني نسا، برابر بـا بخـش جنـوبي ناحيـه مـاه در دوران ساسـاني و       
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در ماد  -Sikayahuvatiاز اين روي جاي دژ . يكسان با ناحيه نهاوند امروزين بوده است
(Kent,1956:209) شاه بود بايـد در   اته مغ در نبرد با داريوشكه واپسين پناهگاه گئوم
اين ناحيه احتمالاً به خاطر داشتن موقعيت راهبردي حساس، آب . همين ناحيه پنداشت

. هاي طبيعي مناسب، سلوكيان را بر آن داشت تا شهري در آن بسـازند  فراوان و زيستگاه
رد توجه و علاقه برخي اين شهر كه تا امروز پابرجاست، در زمان اشكانيان و ساسانيان مو

شاهان ايران قرار داشت، آخرين رويارويي يكپارچه ايرانيان با اعـراب در نزديكـي آن رخ   
  .داد و تا دو قرن پيش مهمترين شهر بخش جنوبي استان همدان بود

 
  آدراپانا) 4
  تاريخچه) 1-4

اه نخست ميلادي، آدراپانـا سـومين ايسـتگ    ةگزارش ايزودور خاراكسي در سد ةبر پاي
به گفته او آدراپانا مقـري شاهنشـاهي بـود و بـه دسـت      . ماد عليا از مرز غربي بوده است

 :تيگران ارمني ويران شد
. در سه سخوني مرز ماد عليا، شهر كنكوبار قرار دارد، و معبد آرتميس در آنجاسـت «

از آنجـا بـه فاصـله    . در سه سخوني اينجا بازيگربان است كه محل گرفتن خراج راه است
اسـت و ايـن قصـر را    ) اكباتانـا (هار سخوني به سوي آدراپانـا، قصـري در ناحيـه باتانـا     چ

در دوازده سخوني آنجا باتانا، پايتخت مـاد، خزانـه و   . تيگرانس، شاه ارمنستان ويران كرد
ــي       ــديم م ــائيتيس تق ــه آن ــاني ب ــدام قرب ــه در آن م ــت ك ــع اس ــدي واق ــد معب » .كنن

)Schoff,1914:7(  
او گروگـان  . شـاه ارمنسـتان بـود   . م.ق 55-95هاي  ير بين سالتيگران معروف به كب

هايي در مرز ماد، آزادي خـود   ارمنيان نزد مهرداد دوم اشكاني بود، ولي با واگذاري زمين
هايي كـه واگـذار كـرده     گيري زمين او پس از درگذشت مهرداد ضمن بازپس. را بازخريد

: 1369 جكسـن، (داد و آن را غارت كـرد  بود، سرزمين ماد عليا را مورد تاخت و تاز قرار 
صـورت  . م.ق 87احتمالاً تخريب آدراپانا در لشگركشي او عليه اشكانيان در سـال  ). 280

سـخوني   دوازدهآدراپانا در . گرفت كه براي مدتي شاهراه ميان ماد و ميانرودان بسته شد
برجسته، آدراپانـا  بسياري از پژوهشگران . غرب هگمتانه و بر اين شاهراه قرار داشته است
هاي بعدي نادرسـتي   دانستند، اما بازنگري را با روستاي آرتيمان در جنوب الوند برابر مي

 چهـار در . اند د و اين مسافت را با ناحيه اسدآباد منطبق دانستهكرها را آشكار  اين نظريه
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 ـ جكسـن بازيگربـان  ). Brunner, 2008(سخوني غرب آن، بازيگربان بوده اسـت   ر را براب
 <آيد بازيگربـان   گونه كه از اين نام بر مي آن). 281: 1369 جكسن،(دانست  اسدآباد مي

خانه  گمرك) و احتمالاً پيش از آن(، در دوران اشكانيان  -bana�bajīg*باستان  فارسي
قـرار داشـته اسـت    ) Concobar(سه سخوني آنسـوتر از بازيگربـان، كنگـاور    . بوده است

)Brunner,2008.(  
همدان و كنگاور به عنـوان مراكـز دينـي و آيينـي، بـه دوران سـلوكي و بـه        اهميت 

در صـورتي كـه نـام آدراپانـا مسـتقيماً از      . گـردد  احتمال زياد به اواخر هخامنشي باز مي
مشتق شـده باشـد، نشـان    » آتش ]الوهيت[دارنده حمايت « -pāna�āt*باستان  فارسي

كـه   در صـورتي . هميـت داشـته اسـت   دهد اين مكان در مكتب ديني هخامنشي نيز ا مي
تـوان بـه دو نـوع كـاربري      آدراپانا پيش از دوران اشكاني يك مركز آييني بوده است، مي

يعني همزمان با گسـترش شاهنشـاهي   . منطقي اين مكان توسط اشكانيان اعتقاد داشت
اين مكان هم كاخي بيرون از شهر هگمتانه و در . م.اشكاني به غرب در نيمه قرن دوم ق

بايـد افـزود   . نزديكي آن و هم احتمالاً محل نگهداري آتشي آييني و دودماني بوده است
نمـوده اسـت،    كه احتمالاً ساخت شهركي در اين مكان نيز براي اشـكانيان ضـروري مـي   

كرد كـه در ايـن شـاهراه مهـم، تسـهيلاتي داشـته باشـند         چراكه موقعيت آنان حكم مي
)Brunner,2008 .(  

  ريشه شناسي) 2-4
ــر  ــا)C. J. Brunner(برون ــاني ( ، آدراپان ــناي  ) Aδραπάναν’يون ــام آش ــا ن را ب

*Āt�pāta- ) ،نــام يــك مــؤمنMayrhofer ,1979:29( ،) اوســتاييĀtərəpāta-  و
به گفتـه او  . قابل مقايسه دانسته است» وسيله آتش پاييده شده به«) Atropatesيوناني 

حمايت  ةدارند«) Megapanesيوناني ( Bagapāna*هاي دوگانه، در واژگان  اين صورت
شـود   نيز ديده مي» وسيله بغ پاييده شده به«) Megapatesيوناني ( Bagapāta*و » بغ
 بـا فـرض صـورت اصـلي     . نيز صورتي مشابه است» حمايت رته ٔدارنده« tapāna�*و 

اسـت  » آتـش  ]الوهيـت [دارنده حمايت «، آدراپانا به معناي  -pāna�āt*باستان  فارسي
)Brunner,2008 .(  

*āt�- »ــتايي » آتـــــــــش ــادل اوســـــــ   -ātar- ،ātərə- ،āөr- ،ātrمعـــــــ
)Bartholomae,1904: 312 (ādur/ ātaxš   فارسي ميانه است)،كـه از  ) 1373مكنزي
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و  ātaš ،āδar ،ātēšهاي  صورت هاين واژه ب. اند ساخته شده) فاعلي مفرد( ātaršاوستايي 
ātiš ن ريشـه آن را بـه قيـاس بـا سنسـكريت      توا نو رسيده است و مي به فارسيath   بـه

: 1385 معيني سـام، (  معني كرد» شعله ور بودن«بازسازي نمود و  aθ*صورت اوستايي 
84 .(  

، pādanميانــه  ، فارســي»حفــظ كــردن، پاييــدن« -pāباســتان  ريشــه فعلــي فارســي
» حفظ كـردن، پوشـاندن، پاييـدن   « -pā، اوستايي )Pā )Kent,1953: 194سنسكريت 

)Bartholomae,1904: 86(.   
كـه  ) Brunner, 2008(ترجمه شده اسـت  » آتش ]الوهيت[دارنده حمايت «آدراپانا 

تواند از تركيـب اسـم بـا ريشـه نيـز بـه وجـود آيـد          صفت فاعلي مي  .صفت فاعلي است
  ).314: 1383 ابوالقاسمي،(

هـاي   تهـا و صـف   كند، سـازنده اسـم   نيز تغيير مي  -ana–كه به صورت  -na–پسوند 
تواند با اضافه شدن به ريشه يا بن فعلـي،   اين پسوند مي. بسياري در فارسي باستان است

، -apa-dā-na: هايي با معاني گونـاگون باشـد، از جملـه بيـان مكـان ماننـد       سازنده اسم
daiva-dā-na- ،stā-na- . بيان اسم معني مانندpati-graba-nā- ) كه به جاينام تبديل

از  -Varkānaماننـد  . توانـد صـفت و جاينـام بسـازد     مـي  -na–سوند و نيز پ) شده است
Varka-  وHam-gmatāna-   ازHam-gmata- )Kent,1953:51 .( واژه*āt�pāna- 

ــا  ــتق از   -patigrabanāبـــ ــه  + -patiمشـــ ــوند  + -grab*ريشـــ  -ana–پســـ
)Kent,1953:195 ( از ايـن روي  . قابل مقايسه اسـت*āt�pāna-  تـوان اسـمي    را مـي

  . ، اسم مكان ساخته است-pā�āt*از ستاك  -na(a)–كب و مشتق دانست كه پسوندمر
جـايِ پاسـداري از   «جاينـامي باسـتاني بـه معنـاي     )  -Atrāpāna(از اين رو آدراپانا 

بوده و نام قصري در ناحيه شهر امروزي اسدآباد يـا در نزديكـي ايـن شـهر بـوده      » آتش
نمايد  هاي گفته شده، چنين مي ررسي فاصلهدقت در گزارش ايزودور خاراكسي و ب. است

طول . گذشته است غربي ناحيه اسدآباد مي كه احتمالا راه آدراپانا به اكباتان از دره شمال
ايـن  . كنـد  سخوني ذكر شده ميان آدراپانا و اكباتان برابـري مـي   دوازدهاين راه با فاصله 

ربي شهر اسـدآباد و جـايي كـه    غ فرض كه آدراپانا در اين مسير بوده است ما را به شمال
باستاني خاكريز در  ةتپ. سازد قرار دارد، رهنمون مي امروزه تپه باستاني خاكريز در آن جا

  .غربي شهر اسدآباد قرار دارد كيلومتري حومه شمال دو ةميان روستاي خاكريز، در فاصل



   171 /)نهاوند و آدراپانا(بررسي ريشه شناختي دو جاينام در استان همدان  

  منابع
  .2و1شماره ، نشريه معارف، دوره دوازدهم، »ور تاچيكان«) 1374(مسعود آذرنوش،

چـاپ دوم،   ترجمـه يحيـي مدرسـي،    ،شناسي تـاريخي  درآمدي بر زبان) 1384(آرلاتو،آنتوني
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،تهران
   .بنياد فرهنگ ايران تهران،ترجمه جعفر شعار،  ،الارض ةصور) 1345(ابن حوقل
  .بنياد فرهنگ ايران تهران، ترجمه عبدالمجيد آيتي، ،تقويم البلدان) 1349(ابوالفداء

  .سمت تهران،چاپ چهارم،  ،دستور تاريخي زبان فارسي) 1383(ابوالقاسمي، محسن
  .نشر مادستان ،، همدان)بيست گفتار درباره مادستان(همدان نامه ) 1380(اذكايي، پرويز

ترجمه محمـد بـن اسـعد بـن عبـداالله       ،ممالك و مسالك) 1373(اصطخري، ابواسحق ابراهيم
  .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار تهران،ري، به كوشش ايرج افشار، تست

  .روزنه تهران،چاپ دوم،  ،پژوهشي در نام شهرهاي ايران) 1382(افشار سيستاني، ايرج 
بنيـاد   تهـران، ترجمه همـايون صـنعتي زاده،    ،جغرافياي تاريخي ايران) 1377(بارتلد، ويلهلم

  .موقوفات دكتر افشار
مجلــه  ،»شــناختي زبــان فارســي ملاحظــاتي بــر فرهنــگ ريشــه«) 1383(نبختيــاري، آرمــا

  .133-126زبانشناسي، سال نوزدهم، شماره دوم، 
بنياد فرهنـگ   تهران،ترجمه آذرتاش آذرنوش،  ،فتوح البلدان) 1346(بلاذري، احمد بن يحيي

  .ايران
  .بيراميرك تهران، شناسي، چاپ پنجم، سبك) 1369) (ملك الشعرا(بهار، محمد تقي 

مجموعـه مقـالات اولـين همـايش نهاونـد       ،»نهاوند در سـير تـاريخ  « ): 1376(بيات، عزيز االله
  .شناسي، گردآورنده اسماعيل شهبازي، مؤسسه فرهنگي عليمراديان

  .دانشگاه تهران تهران، ، چاپ ششم،2تاريخ سكه، جلد ) 1381(بياني، ملكزاده
ترجمه عنايت االله رضا،  ،پارتيان و ساسانيان شهرهاي ايران در روزگار) 1377(پيگولوسكايا، ن

  .شركت  علمي و فرهنگي تهران،چاپ سوم، 
، »هـاي ايـران   نقد كتاب مباني توپونيمي و نگاهي به توپونيمي« )1381(ترقي اوغاز، حسنعلي

  .145-137مجله زبانشناسي، سال هفدهم، شماره دوم، 
يران، جلد دوم، بـه كوشـش محمـد    شهرهاي ا ،»هاي ايران شهرستان«) 1366(تفضلي، احمد

 .جهاد دانشگاهي تهران،يوسف كياني، 
 تهـران، بـه كوشـش ژالـه آموزگـار،      ،تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام) 1376(تفضلي، احمد

  .سخن
اي،  فريـدون بـدره  -سفرنامه جكسن، ترجمه منوچهر اميري) 1369(ويليامز. جكسن، ابراهم و
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  .خوارزمي تهران،چاپ سوم، 
نگـارش منصـور    ،تحرير نوين تاريخ جهانگشاي جويني) 1378(، عطا الملك بن محمدجويني

  .اميركبير تهران،ثروت، چاپ دوم، 
ترجمه علي بن عبدالسلام كاتب، با مقدمـه   ،اشكال العالم) 1368(جيهاني، ابوالقاسم بن احمد

  .آستان قدس رضوي مشهد،و تعليقات فيروز منصوري، 
 ـ ترجمـه محمـود مهـدوي     ،اخبـار الطـوال  ) 1386(ن داود دينـوري دينوري، ابوحنيفه احمد ب
  .ني تهران،دامغاني، چاپ هفتم، 

ترجمـه و حواشـي    ،رودان حكومت مادها، آشور و سرزمين ميان) 1384(ديودوروس سيسيلي
  .جامي تهران،اسماعيل سنگاري، -حميد بيكس شوركايي

 تهـران، هـاي ايـران،    توپـونيمي  مباني توپونيمي و نگـاهي بـه  ) 1380(رفاهي علمداري، فيروز
  .سازمان نقشه برداري كشور

  .مؤسسه آشتي تهران، ،هاي تاريخ نهاوند در هزاره) 1379(سيدان، شمس الدين
هاي كهن استان فارس،  شناختي نام شهرها و مكان بررسي تاريخي، زبان) 1385(شارق، سونيا

تاني، اسـتاد راهنمـا رحمـان    هاي باس نامه كارشناسي ارشد در رشته فرهنگ و زبان پايان
  .دانشگاه بوعلي سينا: بختياري، همدان

الدهر في عجائب البر  ةنخب) 1382(صوفي، شمس الدين محمد بن ابي طالب انصاري دمشقي
  .اساطير تهران،ترجمه سيد حميد طبيبيان،  ،والبحر

مـه  ترج ،جلـد  17، )تـاريخ الرسـل و الملـوك   (تاريخ طبـري  ) 1375(طبري، محمد بن جرير
  .اساطير تهران،ابوالقاسم پاينده، چاپ پنجم، 

  تهران،چاپ دوم،  ،باستانشناسي و هنر ايران در هزاره اول قبل از ميلاد) 1381(طلائي، حسن
  .سمت

به اهتمـام منـوچهر    ،عجايب المخلوقات) 1382(طوسي همداني، محمد بن محمود بن احمد
  .علمي و فرهنگي تهران،ستوده، چاپ دوم، 

  .سازمان ميراث فرهنگي كشور تهران، ،هاي پهلوي متن) 1382(سعيد عريان،
ترجمـه محمـد    ،1آثار البلاد و اخبار العباد، جلد ) 1371(قزويني، زكريا بن محمد بن محمود

  .دانشگاه تهران تهران،مراد بن عبد الرحمان، تصحيح محمد شاهمرادي، 
ترجمـه   ،وره شاهنشاهي ساسانيانوضع ملت و دولت و دربار در د) 1374(سن، آرتور كريستن

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي تهران،مجتبي مينوي، چاپ دوم، 
، پژوهش دانشگاه كمبريج، ترجمـه حسـن انوشـه، چـاپ     4جلد  ،تاريخ ايران) 1385(كمبريج

  .اميركبير تهران،ششم، 
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اهتمـام رحـيم    بـه  ،زيـن الاخبـار   )1384(گرديزي، ابو سعيد عبدالحي بن ضحاك بن محمود
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي تهران،رضازاده ملك، 

  .معين  تهران،ايران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معين، ) 1383(گيرشمن، رومن
ترجمـه محمـود عرفـان،     ،هاي خلافت شرقي جغرافياي تاريخي سرزمين) 1377(لسترنج، گي

  .علمي و فرهنگي تهران،چاپ سوم، 
اهتمام محمد معـين، ويـرايش    هبرهان قاطع، ب) 1342(لف تبريزي، برهانمحمد حسين بن خ

  .اميركبير تهران،جلد، 5دوم، 
  .طهوري تهران،كوشش دبير سياقي،  هب ،القلوب ةنزه): 1336(مستوفي، حمداالله بن ابي بكر

مطالعـات تـاريخي، مجلـه     ،»آثـرون  ةتحـول آوايـي و ريشـه واژ   «) 1385(معيني سام، بهـزاد 
  .85-77، 14و13ادبيات و علوم انساني دانشگاه آزاد ، شماره دانشكده 

الاقـاليم، ترجمـه    ةاحسـن التقاسـيم فـي معرف ـ   ) 1385(مقدسي، ابوعبداالله محمد بن احمـد 
  .كومش تهران،علينقي منزوي، چاپ دوم، 

 تهـران، شـيد ميرفخرايـي،   هم ةفرهنگ كوچـك زبـان پهلـوي، ترجم ـ   ) 1373(، ن.مكنزي، د
  .سانيپژوهشگاه علوم ان

  .ما تهران، ،نام مكانهاي جغرافيايي در بستر زمان) 1376(نوبان، مهرالزمان
 تهـران، ترجمه عيسي بهنام، چاپ دوم،  ،شناسي ايران باستان باستان) 1379(واندنبرگ، لوئي

  .دانشگاه تهران
  .سمت تهران،باستانشناسي غرب ايران، ترجمه زهرا باستي، ) 1381(هول، فرانك

 تهـران، ترجمه محمد ابراهيم آيتـي،   ،البلدان) 2536(اضح احمد بن ابي يعقوبابن و، يعقوبي
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب
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